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صلاة المسافر
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

مرحوم سید (ره) دو استثناء برای خواندن نماز نافله ظهرین در سفر را ذکر نمودهاند که بحث در استثناء اول بود به این بیان که
اگر وقت داخل شود و شخص قبل از خواندن نماز به سفر برود، این شخص ولو نماز ظهر و عصر را قصر مخواند اما در

عین حال متواند نافله نماز ظهر و عصر را نیز بخواند.

بیان شد که تنها دلیل استثناء مذکور روایت از مرحوم شیخ (ره) به دو طریق از ابن فضال است که به نظر ما دو طریق قابل
تصحیح است، خصوصاً طریق که در آن أبو جید واقع شدهاست.

بررس دلالت روایت

وه و سذَا زَالَتِ الشَّما لجالر نع لئدر روایت دو سوال از امام صادق (عليهالسلام) پرسیده شده و ایشان نیز پاسخ دادهاند: «س
و َولا رضنْ تَحا لقَب هنْزِلم نم جخَر نَّه نتَيعكيرِ ربِتَقْص َولا ّلصي ا ثُميهّلصالِ فَيوبِالز دَابي فَرٍ فَقَالس ف جخْري ثُم هنْزِلم ف
سئل فَانْ خَرج بعدَ ما حضرتِ اولَ قَال يصلّ اولَ اربع ركعاتٍ ثُم يصلّ بعدُ النَّوافل ثَمانَ ركعاتٍ نَّه خَرج من منْزِله بعدَ ما

«.رصالْع رضنْ تَحا لفَرِ قَبالس ف جخَر نَّه ِتَانعكر ه يرٍ وبِتَقْص رصالْع َّلص رصتِ الْعرضذَا حفَا َولتِ ارضح

سوال اول: در زمانزوال شمس یعن وقت خورشید به دائره نصف النهار مرسد شخص در وطن است. اما اگر در ادامه از
شهر خارج شد چونه باید نماز بخواند؟! از تعبیر «ثُم يصلّ اولَ» استفاده مشود که حضرت در پاسخ مفرمایند: وقت به

سفر مرود ابتدا نافله ظهر و سپس نماز ظهر به صورت قصر بخواند.

در ادامه حضرت تعلیل را ذکر نموده و مفرماید: علت اینکه متواند نافله بخواند این است که وقت نافله در زوال است و
شخص در هنام زوال خارج شدهاست. علت اینکه باید نماز ظهر را قصر بخواند به این جهت است که قبل از فرا رسیدن وقت

نماز ظهر از وطن خود خارج شدهاست.

سوال دوم: اگر وقت نماز ظهر هم در وطن بود و خارج شد باید نماز را چونه بخواند؟ حضرت مفرمایند: در سفر چهار
رکعت نماز ظهر و بعد از آن هشت رکعت نوافل عصر را مخواند چون وقت نماز ظهر در وطن بودهاست. زمانکه وقت نماز

عصر شد باید نماز عصر را به صورت قصر بخواند چرا که قبل از فرا رسیدن وقت نماز عصر از وطن خارج شدهاست.

از مجموع این دو سوال استفاده مشود که ولو این شخص نماز ظهر یا عصر را قصر مخواند اما نافلهآنها را متواند
بخواند.
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کلام مرحوم محقق خوئ(ره)

مرحوم خوئ (ره) مفرماید: در روایت اشال و اضطراب وجود دارد لذا باید کنار گذاشته شود. دو اشال در این روایت
وجود دارد:

اشال اول: از روایت استفاده مشود زوال وقت نماز ظهر نیست چون امام (عليهالسلام) مفرمایند: این شخص وقت زوال در
وطن بوده و سپس خارج شدهاست پس اولا باید نافله ظهر را بخواند و ثانیاً نماز ظهر را به این علت که قبل از رسیدن وقت آن
سذَا زَالَتِ الشَّمفرمایند: «اکه اجماع و روایات مستفیضهای داریم که ماز وطن خارج شدهاست باید قصر بخواند. در حال

دخَل وقْت الظُّهرِ و الْعصرِ جميعاً ا انَّ هذِه قَبل هذِه‏»[1] لذا ثابت مشود هنام زوال وقت ظهرین است.

به بیان دیر از سوال و جواب اول چنین استفاده مشود که ی وقت برای نافله وجود دارد که وقت زوال است. ی وقت
برای فضیلت نماز ظهر وجود دارد که سایه به اندازه ی قدم یا ی زراع باشد. ی وقت هم برای فضیلت نماز عصر است که

سایه به اندازه دو قدم یا دو زراع باشد؛ در نتیجه وقت نماز ظهر و عصر با آنچه در روایات مستفیض وجود دارد تناف دارد.

اشال دوم: بعداً خواهیم گفت که هر چند سه قول وجود دارد اما متسالم بین اصحاب این است که معیار در قصر و اتمام
زمان امتثال مباشد؛ یعن اگر شخص در شهر خود باشد و بدون خواندن نماز به سفر رفت ملاک در قصر و اتمام زمان

امتثال است نه زمان وجوب.

جنْ خَرپرسد: «فَاشود که معیار باید زمان وجوب باشد چرا که در سوال دوم سائل محال آنکه از روایت مذکور استفاده م
بعدَ ما حضرتِ اولَ» سوال در مورد شخص است که در وطنش بوده و زوال و وقت نماز ظهر مشود اما این شخص نماز

را نمخواند و به سفر مرود.

حضرت مفرمایند: «يصلّ اولَ اربع ركعاتٍ» چون زمان وجوب در وطن بودهاست، در سفر نیز باید نماز ظهر را چهار
رکعت بخواند و هشت رکعت نیز برای نافله نماز عصر در نظر بیرد. اما نماز عصر را باید قصر بخواند چرا که در وقت نماز

عصر مسافر بودهاست؛ در حالکه این مخالف متسالم نزد اصحاب است.

به بیان دیر از سوال و جواب دوم چنین استفاده مشود که معیار در اتمام و قصر، زمان وجوب است؛ یعن اگر در زمان
وجوب در وطن بود، نماز را ولو در سفر باید تمام بخواند. اما اگر در زمان وجوب در سفر بودهاست باید در سفر نماز را قصر

بخواند. در حالکه این مطلب مخالف متسالم علیه نزد اصحاب و فقهاء است.[2]

احتمالات موجود در روایت

در روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شاید گفته شود هر چند به مجرد زوال، اصل وقت نماز ظهر شروع مشود اما از وقت زوال تا زمانکه سایه به
اندازه ی قدم یا ی ذراع برسد، وقت فضیلت ظهر است؛ لذا بوئیم مقصود امام (عليهالسلام) قبل از رسیدن وقت فضیلت

نماز ظهر است تا این روایت با روایات مستفیضه منافات نداشته باشد. به بیان دیر روایت مذکور در مقام بیان اصل وقت نماز
ظهر نیست بله در مقام بیان وقت فضیلت آن است.



به نظر ما این بیان تام نیست و حمل مذکور خلاف ظاهر است چرا که تعلیل امام (عليهالسلام) در مورد تعین قصر در مورد نماز
ظهر است و سازگاری ندارد که روایت را حمل بر وقت فضیلت نمائیم.

احتمال دوم: اگر بوئیم هر چند ش نیست که تعبیر «قَبل انْ تَحضر اولَ» تعلیل برای تقصیر نماز است، اما مقصود از آن،
وقت نماز نیست بله مراد إتیان است؛ یعن هنام وقت ظهر در وطن بودهاست. اما این شخص قبل از خواندن آن از وطن

خارج شدهاست لذا به این اعتبار که وقت ظهرین داخل شدهاست متواند نافله را ولو در سفر بخواند. اما نماز ظهر را باید به
صورت قصر إقامه نماید.

طبق این احتمال باید بوئیم مراد از سوال دوم که مگوید: «فَانْ خَرج بعدَ ما حضرتِ اولَ» تعبیر «بعد ما حضرت وقت
الاول» است. اما مراد از «يصلّ اولَ» باید «یصل الاول ف الحضر» باشد و چون وقت اول شدهاست نماز ظهر را چهار

رکعت مخواند. اما در ادامه که به سفر مرود باید هشت رکعت نوافل عصر را بخواند.

در مورد تعبیر «نَّه خَرج ف السفَرِ قَبل انْ تَحضر الْعصر» نیز مگوئیم بعد از خواندن نوافل عصر باید نماز عصر را قصر
بخواند چرا که در حضر آنرا نخوانده و به سفر آمدهاست لذا باید قصر بخواند. نه اینکه بوئیم معنای آن قبل تحضر وقت

العصر است در نتیجه روایت در سوال دوم دلالت بر این مطلب دارد که هر که نماز ظهر را در وطن تمام خواند و بعد مسافرت
رفت نافله ظهرین را متواند در سفر بخواند. اما اگر نماز عصر را در وطن نخواند باید آنرا قصر بخواند.

طبق این احتمال باید بوئیم روایت دال بر این است که بعد از تحقق زوال صحیح است که نافله در سفر خوانده شود به این معنا
که مجرد ادراک وقت حضر برای خواندن نافله در سفر کاف است.

مختار در مسئله

به نظر ما با وجود احتمال دوم و حمل روایت بر إتیان، دیر هیچکدام از دو اشال مذکور وارد نیست چرا که اگر بوئیم مراد
امام (عليهالسلام) قبل از إتیان است یعن اگر زوال و زمان ظهرین شد یا نماز ظهر را در وطن مخواند یا نمخواند.

اگر نخواند نافله را متواند در سفر بخواند اما خود نماز را باید به صورت قصر بخواند. اما اگر نماز ظهر را خواند چون نماز
عصر را نخوانده و به سفر رفتهمتواند نافله عصر را در سفر بخواند اما باید نماز عصر را به صورت قصر بخواند. پس دیر

روایت دلالت ندارد که وقت نماز ظهر بعد از زوال است تا با روایات مستفیضه منافات داشته باشد.

همچنین روایت دلالت ندارد که ملاک زمان وجوب است بله طبق این تقریر روایت مگوید ملاک زمان امتثال مباشد؛ به این
بیان که اگر در وطن نماز ظهر یا عصر را نخواند باید در سفر آنرا به صورت قصر بخواند. یا اگر نماز ظهر را در وطن خواند

متواند در سفر نافله نماز عصر را بخواند.

مرحوم خوئ (ره) مفرماید: از آنجا که این روایت موافق با مذهب عامه است احتمال دارد تقیهای باشد چرا که عامه زوال
شمس را وقت ظهرین نمدانند. نته دیر اینکه ایشان مفرماید: اصحاب به هیچ وجه متعرض این مسئله نشدهو گویا از این

روایت اعراض نمودهاند.

قبلا گفتیم اعراض در جای است که روایت از لحاظ سند و دلالت تام باشد. این سوال مطرح است که اگر روایت محمول بر
تقیه شد آیا داخل در موارد اعراض مشود یا اینکه باید روایت از لحاظ سند، دلالت و جهت تام باشد تا داخل در بحث اعراض



شود؟!

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1]. «و بِاسنَادِه عن سعدِ بن عبدِ اله عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ و محمدِ بن خَالدٍ الْبرق و الْعباسِ بن الْمعروفِ
خَلد سذَا زَالَتِ الشَّما رِ فَقَالصالْع رِ وقْتِ الظُّهو نع ع هدِ البا عبا لْتاس :ةَ قَالارزُر ندِ بيبع نةَ عورع نب مالْقَاس نيعاً عمج
وقْت الظُّهرِ و الْعصرِ جميعاً ا انَّ هذِه قَبل هذِه ثُم انْت ف وقْتٍ منْهما جميعاً حتَّ تَغيب الشَّمس.» وسائل الشيعة، ج‏4، ص:

.126
[2]. «و لنّها غير صالحة للاستناد رغم قوة السند و ظهور المفاد، لتضمنها عدم دخول وقت الظهرين بمجرد الزوال، و هو مما

لم يلتزم به الأصحاب، و مخالف للنصوص المستفيضة الدالّة عل أنّه مت زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان إ أنّ هذه قبل
هذه، و أنّه لم يمنعك إ سبحتك، و غير ذلك مما تضمنته النصوص عل اختلاف ألسنتها.و لأجل ذلك يقوى ف النظر ورود الرواية

مورد التقية، لموافقة مضمونها مع مذهب العامة، فلا يمن التعويل عليها ف الخروج عن عمومات سقوط النافلة ف المقصورة،
هذا من ناحية.و من ناحية اخرى مبن الحم ف هذه الرواية عل أنّ الاعتبار ف القصر و الإتمام بحال تعلّق الوجوب، لا بحال

الأداء و ظرف الامتثال، و من ثم فصل ف الجواب عن السؤال الثان بين الظهر و العصر، و أنّه يتم ف الأول لونه حاضراً عند
دخول الوقت و تعلّق الوجوب، و يقصر ف الثان لونه مسافراً عندئذ و هو أيضاً خلاف المتسالَم عليه تقريباً بين الأصحاب من

كون المناط وقت الأداء لا زمان الوجوب عل ما ستعرفه إن شاء اله تعال ف محلّه «1».و عل الجملة: فالرواية موهونة من
ة حملها علمعرض عنها، و قد عرفت قو ض لهذا الاستثناء، فهلمات عن التعرال المقام لخلو ناحيتين، و لم يعلم عامل بها ف

التقية. إذن كان المحم عمومات سقوط النافلة ف السفر لسلامتها عما يصلح للتخصيص.» موسوعة الإمام الخوئ، ج، ص:
.352


